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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ
حیم حَمنِ الرَّ  بسِمِ اللَه الرَّ
 القاسم مُُمَّد  وصلََّّ اللَه عَلََّ سیدنا و نبینا أبى

 وعلَّ آله الطّیبین الطّاهرین و اللعنة عَلََّ أعدائهِِم أجَمعینَ 
  
  

ضَا بقَِضَائکِ عِوَضاً مِنْ مَنعِْ الْباَخِلیَِن وَ مَندُْوحَةً   عَمََّّ فِِ أَیدِی الْمُسْتأَْثرِِین.وَ أن فِِ اللَهفِ إلََِ جُودِک وَ الرِّ
چنین رضای به به تحقیق که من شناختم و دانستم که در ابتهال و تذلّل و انابه به جود و بخشش تو و هم
ورزند و امساک قضاء تو، عوضی است و چه خوب عوضی است از منع کردن و امساک کردن افرادی که بخل می

و من در این دو مسئله: یکی توجّه به جود تو  مَندُْوحَةً عَمََّّ فِِ أَیدِی الْمُسْتأَْثرِِینکنند[، وَ کنند و منع خیر ]میمی
مانم از نیازی میبا تذلّل و خشوع و انابه، دوّم راضی و تسلیم بودن به قضای تو، با توجّه به این دو مسئله در بى

 طلبان است.آنچه که در دست دنیاطلبان و کثرت
السّلام این دو مطلب را قرین هم قرار دادند. مطلب اوّل اینکه اگر انسان بخواهد به هامام سجّاد علی

صاحب کرمی مراجعه کند به کی مراجعه کند؟ این یکی، آیا باید به هر کسی مراجعه کرد و هر جایی رو 
نکه نه؟ انسان طور است قضیه یا ایانداخت؟ و به هر کسی و ناکسی انسان سر تعظیم و ... فرود بیاورد؟ این

دهد؟ ای را به پیش کش در قبال چه افرادی قرار میباید طرف خود را بشناسد و بداند که چه گوهر و چه سرمایه
ی کرامتی که خداوند به انسان عطا کرده ی وجودی و آن گوهر مناعت و عزّت و آن جوهر، جوهرهآن سرمایه

ی با یتی، او را در معرض خرید و فروش و در بازار معاملهاست او را به چه نحوی و به چه قیمتی و به چه کیف
دهد؟ این مسئله را باید بداند و هر جایی گرچه برای انسان منافعی را داشته باشد انسان نباید دیگران قرار می

 در آنجا قدم بگذارد.
وه لا تهقْعدُوُا بكِل ِ صِراطٍ توُعِدوُنه  فرماید:ی شریفه میآیه

شود ه به شما وعده داده میدر هر جایی ک 1
 آنجا ننشینید و در هر راهی قرار نگیرید.
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خواست گفت رفتم در جایی برای دیدن یک شخص، او مرا خواسته بود میکرد مییک شخصی نقل می
 کاری انجام بدهد وقتی که وارد شدم دیدم یک نفر از افراد بسیار مهم در آنجا نشسته است.

در آن اتاق، مثلا فرض کنید در اتاق انتظار نشسته، از افراد خیلی مهم که من وقتی دیدم تعجّب کردم و 
طور در اتاق انتظار نشسته بود من رفتم در آنجا و صحبت کردم و حدود یک ساعتی که در انجا بودیم این همین

 قبل چقدر نشسته بود؟ وقتی که آمدم دانست که این آمده و نشسته و با او کار دارد. حالاو آن شخص هم می
ای که اتّفاق افتاد، برای من یک زنگ خطری شد برای اینکه متوجّه بشوم در کجا هستم بیرون همین یک قضیه

کنند ها با هزار زرق و برق و انانیت و خودنمایی جلوه میو با چه کسانی ارتباط دارم. افرادی که در بیرون این
ها طور پست و ذلیل با آنرسد اینرسد و به مواضع نیاز به امثال خود میع حاجت میامّا وقتی که به مواض

 ها طرف جود و عطاء و بخشش خود را نشناختند، نشناختند.طور است؟ چون اینشود. چرا اینبرخورد می
و تمام  ی حقیقیکردند به آن طرف واقعی و به آن قبلهشناختند و توجّه خود را عطف میها میاگر این

افتادند. انسان باید کردند که به این روز نمیشواعب کثرت را از ذهن خود و تخیل خود و اعتبار خود دفع می
گیرد؟ در بداند در ارتباط خود با افراد، چه مطلب و چه مقصودی در ذهن اوست و چه مطلبی را دارد پی می

شخص دارد براساس پولش است؟ چون ثروتمند است درون خود کاوش کند و ببیند آیا این ارتباطی که با این 
رود منزلش؟ یا باب رفاقت را با ثروتمندان فقط باید بیندازد و به افراد دیگر توجّه کمتری کند یا اینکه دارد می

اند که ها گفتهشد که بعضیی احوال، مقصد و مقصود دیگری مورد نظرش باشد؟ شنیده مینه باید در همه
کنند. مرحوم آقا ها سر و کار دارند و به افراد دیگر توجّه کمتری میفراد متمکن و امروزی و اینها با ابسیاری

 شدند.رضوان اللَه علیه هم گاهی مورد یک همچین اتّهاماتی واقع می
آید در یک وقت ایشان با شخصی رفاقت کردند و خیلی هم مایه گذاشتند و البته او هم فرد یادم می

ی آن افراد روی این شخص توجّه کرده بودند و قلب بود. بودند افراد، ولی ایشان از همه صافی بود. خوش
حالش هم قدری خوب شده بود و جلو آمده بود و جلو آمده بود و مشخص بود که در این ارتباط تغییر حالی 

گذرد ما دیدیم تی میبرای او پیدا شده است و اعراض او نسبت به تعلّقات کاملا مشهود بود، از این قضیه مدّ
شان کم شده بود. میلشان کم شده بود و آن گرمی سابق را نداشتند یک روز کم ایشان نسبت به این، توجّهکم

یکی از همین شرکاء و نزدیکان به او آمد خدمت مرحوم آقا و اعتراض کرد که آقا پس این افرادی که آخر اینجا 
رود؟ ایشان گفتند مگر چه شده است؟ گفت فلان مطالب کجا می شنوند پس اینآیند و مطالب شما را میمی

خواهد برود و فلان مطلب را شخص آمده و یک مبلغ زیادی از بانک پول قرض کرده است پول ربوی و می
 انجام بدهد و اگر این کار را بخواهد انجام بدهد.

لا آن شخص هم خیلی اصلًا دینش وقتش عمرش تمام چیزهای وجودش، همه براساس این قضیه، حا
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 گذارد.ثروتمند بود خیلی ثروتمند بود. همه را بر این اساس می
گذاریم. شما برو از آییم این مسائل را با این افراد در میان میمرحوم آقا فرمودند: مگر ما بیکاریم که می

به این طرف آن طرف  طرف من به ایشان بگو اگر بخواهی یک قدم از آن طریقی که ما برای تو تعیین کردیم پا
کرد وقتی که رفتم در منزل و این پیغام بگذاری دیگر شما را به خیر و ما را به سلامت. آن شخص تعریف می

مرحوم آقا را به او رساندم، مریض بود تب کرده بود. در بستر افتاده بود. وقتی که گفتم چنان فریادی کشید که 
د به گریه کردن و شروع کرد به گریه و رو کرد به من، گفت فلانی کند و شروع کرمن گفتم الآن قالب تهی می

خوریم، و البته آن کار را هم انجام نداد ها، آن کار را هم خوریم، ما به درد این آقا نمیما به درد این آقا نمی
ان با ثروتمندان گفتند ایشهای ....، این همانی بود که به ایشان میانجام نداد ولی گفت این آقا به درد یک آدم

 کنید.ارتباط دارد و فلان، التفات می
ما در راه خودمان و در طریق خود، قدری باید تأمل کنیم و یک مقداری باید بهتر تفکر کنیم و مسائل را 

تر بررسی کنیم. رسیدن به دنیا آقا هیچ کاری ندارد ها! به دنیا و پول و پله و این طرف یک قدری بازتر و دقیق
ها هیچ کاری ندارد مهم جواب دادن در آن طرف قضیه است که آن یک مقداری رف و فلان و این حرفو آن ط

ها راه را گم کردند و از هایی که هدفشان و ملاکاتشان ملاکات کثرت است. اینبندد. ایندست انسان را می
اید مملّ باشد و نه زیادی باید کند نه کمی بمسیر به کناری قرار گرفتند. برای شخصی که در راه خدا حرکت می

باعث غفلت او بشود هر دو یکی است. یکی است تفاوت نباید بکند. اگر کمی باعث ملالت او بشود کم 
 دهد.آورد و اگر زیادی باعث غفلت او بشود نیز، فرصت را از دست میمی

بات، من به یاد دارم رفتند برای مسافرت برای عتیک سال مرحوم آقا در همین سفرهایی که داشتند می
آخرین سفری که ایشان رفتند برای عتبات منزل ما در احمدیه بود . سنم حدود چهارده سال بود سیزده سال بود

و بعد منتقل شدیم به آن منزل جدید، یکی از بستگان ایشان در آن موقع هنگام ازدواجش بود و چیزی هم بنده 
کار کنیم چیزی گوید آقا چهآید پیش مرحوم آقا و میادرش میهمان دو سه روز آخر، م. خدا در بساط نداشت

طور است و قضیه این. دانم یا عروسی بوده زفاف بوده یا عقدنداریم و یکی دو روز دیگر عقد یا عروسی نمی
رویم این به فرمودند که من یک دو هزار تومان گذاشته بودم که در این سفر که میمرحوم آقا می. نداریم
. رفتندآن موقع با همین، معمولا ایشان، آن زمان یک شرکت مهین تور بود، با او می. ح همراه من باشداصطلا

آمد در آن ساعت برای سفر در همدان بودند بعد آن ماشین که می رفتند در همدان دو سه شباغلب هم اول می
چطور اینکه . به این کیفیت بود سفرشان رفتند، معمولاشدند میرفتند در آن وقت از همدان سوار میکربلا، می

آقای حدّاد هم به همین کیفیت رفتند، یادم است ایشان دو مرتبه همدان رفتند یک مرتبه حدود هفت هشت ده 
ی دوّم ماشین از طهران آمد نزدیک ظهر رسید به آنجا و ایشان چند ی اول، در مرتبهروز طول کشید در مرتبه
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دیدم من همین : فرمودندمی[. عتبات]د از آنجا دیگر رفتند و سوار شدند به سمت روز در همدان که بودند بع
دو هزار تومان را دارم خب آن موقع دو هزار تومان هم زیاد بود دیگر، در همان زمان، نسبت به الآن خیلی بود 

[ آن موقع]ن هم دانم دویست سیصد هزار تومان الان حداقل بود دیگر، قضیه مال سنمابه اصطلاح شاید نمی
پیر شدیم آقا . سی و چهار سال پیش است دیگر، چهل و هفت سالمان است[ سال بود]سیزده [ حدود]بگوییم 

سی و چهار سال پیش خب خیلی است به اصطلاح مبلغی است، ایشان فرمودند من همان را درآوردم دادم به 
 .هام بودیم و اینهیچی توی جیبم دیگر نبود مجلس انجام شد که خب ما ه. مادرش

وار اتوبوس شدم که بروم برای همدان پانزده قران در جیبم بود. فقط با فرمودند وقتی من سایشان می
گفتند رفتیم در کربلا و در آنجا خدا رحمت کند مرحوم آقای پانزده قران ما راه افتادیم برویم برای کربلا، می

ها وجوهات به ما دادند گفتیم خدا فرمودند سه هزار تومان آند،[ میها ]بودنبیات رحمة اللَه علیه با رفقا و این
بده برکت ما گذاشتیم تو جیبمان، رفتیم در کاظمین خدا حفظ کند یکی از دوستان ایشان که فعلا وجود دارد 

گفتند ایشان نه هزار تومان هم به ما وجوهات داد این شد آن حاج عبدالجلیل که فعلا در کویت هست می
ازده هزار تومان. گفتیم خوب خیلی پولدار شدیم دیگر، بعد گفتند که خوب دیگر پر پول شدیم و دیگر دو

ها. رفتیم در نجف، یک فردی که در نجف بود و وضعمان خوب شد دیگر. رفتیم آنجا پیش آقای حداد و این
؟ گفت هفت هزار تومان، ها، دیدیم بنده خدا قرض دارد. گفتیم چقدر قرض داریالآن در طهران است و این

گتفم بیا این هفت هزار تومان، پنج هزار تومان باقی ماند، پنج هزار تومان دادیم به آقای حداد، آمدیم طهران 
هیچ پول نداشتیم، که وقتی من یادم است ایشان از ماشین پیاده شدند، آمدند کرایه را از مادرمان گرفتند. چون 

 تو جیبشان پولی نبود.
ع و سیر این برنامه، خب حالا انسان با توجّه به این کیفیت و با توجّه به این وضع چه حالی خب این وض

رود و با همان دهد. و با یک حال میدهد و در قبال آن عمل را انجام میدارد؟ آن کسی که این عمل را انجام می
ای در این درونش و چه مسئله شودگردد. این چه است قضیه؟ این چه چیزی در وجودش پیدا میحال هم برمی
شود دیگر. این تعلق به کثراتش برای می ی توحیدش قویشود؟ هان؟ این جنبهکند؟ چطور میتحقق پیدا می

طور کرده؟ چرا گویند چرا فلانی فلان مبلغ را فلان داده؟ چرا فلانی آنجا اینشود. می[ میاو در اینجا ]کم
نْ تهشاءُ وه قلُِ اللههمَّ  طور؟ چرا چی؟آن نْ تهشاءُ وه تعُِزُّ مه نْ تهشاءُ وه تهنْزِعُ الْمُلْك مِمَّ مالِك الْمُلْك تؤُْتِي الْمُلْك مه

نْ تهشاءُ  تذُِلُّ مه
بگو خداوندا تو مالک الملک هستی، مالک سلطنت تویی صاحب اختیار سلطنت تویی، به هر » 1

ن روش، روش بزرگان و اولیاء الهی است که کم ای« گیری.دهی، ]از[ هر کسی بخواهی میکسی بخواهی می

                                                      
 .٢٦( آيه ٣سوره آل عمران ) 1
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ها خوب باشد این خوب نیست. برای کند. اگر کم برای آنها یکسان است هیچ تفاوتی نمیو زیاد برای آن
 افراد عادی خیلی خوب است ها.

شناسم از دوستان و از رفقا، اگر پول پیدا بکند ناراحت است. خیلی جالب است. من شخصی را می
تومان داشته باشد اصلًا  1٠٠٠تر است تا اینکه تومان پول، داشته باشد خوشحال 1٠٠گر فرض کنید یعنی ا

گوید این برای چه اینجا آمده است؟ البته این حال کمتر برای افراد پیدا ناراحت است از اینکه پول پیدا کند می
ته باشد خوش است. واقعاً شنگول شود. ناراحت است اصلًا ناراحت است خوشی او آن وقتی است که نداشمی

ها، ولی بالاتر از این هم هست، بالاتر از این آنی است که است ها، نه اینکه خودش را بزند به خوشی و این
کند؟ شما به چندتا فرق نکند هیچ نفاوتی نکند یک میلیون اینجا بگذارند یا چند تا آجر بگذارند چه تفاوت می

شود کند مسئله، به این نقطه باید رسید که مسئله تفاوت نکند البته راحت هم نمیکنید؟ فرق نآجر چه نگاه می
ها به تکلیفشان عمل کند، بله اینگونه افراد مطلب تفاوتی نمیرسید ها، چنین به زبان آسان است. برای این

افراد مسئله  ی دیگری است ممکن است در بروزات و ظهورات برایکنند. حالا تکلیف آن دیگر یک مسئلهمی
السّلام به یک شخصی یک پیدا بشود. چرا این آقا به این کم داد؟ چرا به او زیاد داد؟ چرا؟ امیرالمؤمنین علیه

 1کنی!دهم تو بخل میمن، بار کثیری خرما داد و یک شخصی آمده بود، حضرت فرمودند: من می

                                                      
خرما براى كسيكه از آن « 1» وَسْقكند، راجع به فرستادن پنجمرحوم شيخ حرّ عاملى روايتى از أميرالمؤمنين عليه السّلام نقل مى 1

 حضرت تقاضاى كمك ننموده بود. و أصل اين روايت از حضرت صادق عليه السّلام است كه:
لََمُ بَعَثَ إلََ   رَجُل  بخَِمْسَةِ أَوْسَاق  مِنْ تََرِْ الْبُغَیبْغَِة إنَّ أَمِیَرالْمُؤْمِنیَِن عَلَیهِْ السَّ

 وَ فِى نُسْخَةٍ أُخْرَى: -
لُ نَآئلَِهُ وَ رَفْدَهُ؛ وَ کَانَ لََ یَسْأَلُ عَلیًِّا عَلَیهِْ ال -الْبَقِيعَةِ َّنْ یَرْجُو نَوَافلَِهُ وَ یُؤَمِّ جُلُ مِِ هُ شَیئًْا.وَ کَانَ الرَّ لََمُ وَ لََ غَیْرَ  سَّ

أمير المؤمنين عليه السّلام براى مردى پنج وسق از تمر بُغَيبِغَه يا از تمر بَقيعَه فرستادند )پنج وسق يعنى » 
شود( نه رطب، بلكه خرماى بغيبغه كه خرماى پنج بار شتر؛ اگر هر بارى شصت من باشد، سه خروار خرما مى

 است، يا تمر بقيعه.مرغوب بوده
آبرومند بود كه به حسب ظاهر، مردم اميد به فضل و بخشش او داشتند، و  و اين مرد هم مردى موجّه و

رفت. و شخصى بود متشكّل به شكل از أهل كرم و بخشش بود؛ و هيچ احتمال عسرت و تنگى در او نمى
 أفرادى كه داراى غنا هستند و از حال باطنى آنها هيچ كس خبر ندارد.

 «.هيچ تقاضائى ننموده بود و اين مرد نه از علىّ، و نه از غير علىّ
لََمُ: وَ اللَهِ مَا سَأَلَکَ فُلََنٌ؛ وَ کَانَ يُُْزِیهِ مِنَ الْْمَْسَةِ    أَوْسَاق  وَسْقٌ وَاحِدٌ!فَقَالَ رَجُلٌ لَِمِیِرالْمُؤْمِنیَِن عَلَیهِْ السَّ

سته بود؛ حال مردى به أمير المؤمنين عليه السّلام گفت: قسم به خدا اين شخص چيزى از شما نخوا» 
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را ]با[ اختلاف در مراتب، ما در آنجا دیدیم این مسئله و ما این مطلب را در روش مرحوم والد هم می
دیدیم، برحسب ظرفیت و برحسب نیاز و برحسب احتیاج و برحسب مصالح، در کیفیت مطالب ایشان در می

 شد.کیفیت مسائل ایشان این قضیه رعایت می
دهیم و  ای را باید مدّنظر قراری فکرمان و در اتّجاه فکری خودمان چه نکتهپس بنابراین ما باید در نحوه

                                                      
 «كردخواهيد به او خرما بدهيد، چرا پنج وسق داديد؟! يك وسق او را كفايت مىكه شما مى

 ! فَقَالَ لَهُ أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلامُ:
بَکَ! أُعْطیِ أَنَا وَ تَبْخَلُ أَنْتَ؟!  لََ کَثَّرَ الُلَه فِِ الْمُؤْمِنیَِن ضََْ

بخشم و تو السّلام به او گفت: خدا مثل تو را در ميان مؤمنين زياد نكند، من مىأمير المؤمنين عليه » 
 «كنى؟!بخل مى

ْ أُعْطِ الَّذِی یَرْجُونِِ إلََّ مِنْ بَعْدِ الْمَسْأَلَةِ، ثُمَّ أَعْطَیتْهُُ بَعْدَ الْمَسْأَ  خَذْتُ مِنهُْ؛ وَ ذَلکَِ لَِنِِّ لَةِ، فَلَمْ أُعْطهِِ إلََّ ثَمَنَ مَا أَ لِلَّهِ أَنْتَ! إذَا أَنَا لََ
هِ عِندَْ تَعَبردِهِ لَهُ. ابِ لرَِبىِّ وَ رَبِّ َ ضْتُهُ أَنْ یَبْذُلَ لَِ وَجْهَهُ الَّذِی یَعْفِرُهُ فِِ التُّر  «٢» عَرَّ

اگر من به آن كسى كه اميد إنفاق دارد نبخشم، تا اينكه ضرورت او را وادار كند كه از من سؤال كند، » 
ام، تا چهره ين من به او ندادم مگر قيمت آنچه را كه از او گرفتم! زيرا من او را در معرض سؤال در آوردهبنابرا

و سيماى خود را كه بايد فقط در حال عبادت در پيشگاه پروردگارم و پروردگارش به خاك بمالد، درهنگام 
 «تقاضاى سؤال به من بذل نمايد.

آبروى يك شخص مسلمان بقدرى بلند مرتبه و با أهمّيّت است كه با هيچ چيز نبايد معاوضه  فرمايد:كند! مىچقدر عالى بيان مى
شود. فقط مسلمان بايد صورت خود را به سجده بگذارد، و در موقع عبادت براى پروردگار نيايش و كُرنش كند. إنسان صورت 

روى إنسان آنقدر ارزشمند است كه با حقيقت إنسان خود را براى سؤال در مقابل هيچكس نبايد قرار بدهد. چهره و سيما و آب
برابر است. اگر آبروى كسى از بين رفت، شخصيّتش از بين رفته است. اگر سؤال كرد، نفس خود را سؤال كرده است. يعنى نفس 

ندارد صورت  خود را در حدود سؤال پائين آورده است. و اين سيما را خدا فقط به خود اختصاص داده است و هيچ مسلمانى حقّ
 خود را به خاك بمالد و سجده كند، مگر براى پروردگار. و هيچ مسلمانى حقّ ندارد از كسى تقاضا كند مگر از پروردگار!

گوئى: به او بخشش نكن تا بيچاره شود و بيايد از تو سؤال كند! آنوقت من آنچيزى را كه در مقابل تقاضايش دادم، اينك تو مى
كرد و سپس مِنْهُ است و آنچه از او گرفتم چيز كمى نبوده است. الآن پنج بار شتر خرما به او دادم، أمّا اگر سؤال مىثَمَنَ مَا أَخَذْتُ 

توانست بگيرد؛ و آن شخصيّت و آبروى إسلامى و إنسانى او داده بودم، من چيزى از او گرفته بودم كه هيچ چيز جاى آنرا نمى
 بود.

اند عبارت است از: شصت من. و بعضى حِمْلُ بَعِير )يك بار شتر( را بعضى به كسر )وِسق( خوانده( وَسْق كه به فتح واو، و 1) 
گويند؛ و هر گويند؛ و عراقيّين، چهارصد و هشتاد رطل را وسق مىگويند. حجازيّين، سيصد و بيست رطل را وسق مىوسق مى

 وسق يعنى يك بار شتر يا حدّأقلّ شصت من بار. رطلى دوازده وقيه است. بطور إجمال اين معانى متقاربند، و يك
 ٥٦از أبواب صدقه، ص  ٣٩، كتاب الزّكوة، باب ٢طبع أمير بهادر، ج « وسآئل الشّيعة(» ٢) 
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چه مطلبی است؟ او این است چه چیزی را باید در این مطلب فراموش نکنیم و در فراز و نشیب از یاد نبریم؟ آن
 که فراز و نشیب را یک مطلب بدانیم.

 *** که دل هر دو در تصرف اوست از خدا دان خلاف دشمن و دوست
 ددار بیند اهل خرتیر گرچه از کمان همی گذرد  ***  از کمان

آید، دیشب عرض شد که باید بین این مطلب و بین رود در یک جا، در یک جا پایین میمسئله بالا می
دهد باید در آنجا فرق هایی که انجام میدهد، کوتاهیهایی که انسان در انجام تکالیفش انجام میکوتاهی

این ذکر را گفتیم چرا برای ما حال  گویند آقا ماگذاشت. آن هم اگر انسان نسبت به تکالیف کوتاهی ندارد. می
ای پیدا گویید؟ چرا ما این عمل را انجام دادیم برای ما مسئلهشود؟ مگر شما ذکر را برای حال میپیدا نمی

شود؟ چرا یک ماه کربلا رفتیم ولی کار ما درست شود؟ چرا ما این سفر را رفتیم برای ما تغییری پیدا نمینمی
شود؟ اگر صد هزار مرتبه بروید کار درست کنید کارتان درست میرفتن خیال میشود؟ با یک کربلا نمی
های کذا پذیرایی بکنند شود. کدام کربلا؟ کربلایی که بلند شوند با طیاره ببرند آدم را آنجا و بعد هم در هتلنمی

اده فضلی کرده، خواهد با همین یکی کارش درست بشود یا مکه کذا کذا، خدا نعمتی دو چه کنند. آدم می
عنایتی کرده انسان باید شکرش را به جا بیاورد، هزارها نفر آمدند خودشان را به هزار بدبختی و بیچارگی 

گویند آقا کربلا رفتیم چرا کارمان درست نشد؟ چه کار کردی انداختند معلوم نشد بهشان گفتند بله یا نه، می
ی دنیا باید بروند عارف بشوند، رفتن اگر بشود که همه کربلا رفتی؟ چه کار کردی مکه رفتی؟ با همین یک

روید؟ شوید میگویید گوش بدهید چرا کربلا بلند میدهید راست میزنند گوش نمیشما دو کلمه حرف می
 زنند با نفس مخالف است ...دوتا حرف می

کند این گردش می رودشود میکربلا رفتن که با نفس مخالفتی ندارد. خیلی هم کیف دارد آدم پا می
 فروشند.بیند اینجا چه خبر است. توی این دکان چه میکند. میرود آن طرف تماشا میطرف می

فروشند خیلی هم خوب است. مکه که بهتر، حالا دیگر الحمدللّه همه چیز هست. توی آن مغازه چه می
کلاه بخرد، چه چی و ماشین و ببیند.  دانم کفش بخردرود پارچه بخرد، سوغاتی بخرد نمیمدینه، بازارش را می

زرق و برق و چه خبره، فلان بکند. خیلی سفر گردش و خوب و با کیف خیلی با نعمتی است. کی گفته است 
برند که آمدم توی هایی آمدم را میها، توی اتاقمکه زحمت دارد؟ خیلی هم عالی است. توی بهترین هتل

رفتند و سر گردنه سر هایی که چهار ماه با کجاوه میقضیه، هان؟ آناش هم آنجور نیست. اینجور نیست خانه
گویند برند در آنجا، میکنند میها کجا یا دو ساعت با بهترین هواپیماهای آمریکایی، آدم را بلند میبریدند. آنمی

بله اگر مکه را روی کند آقا جان، بله آقا! مکه رفتیم آقا حالمان تغییر نکرد، با مکه رفتن که حال تغییر نمی
کند. آن هم با این زرق حساب بروی شاید، این هم یکی از علل و اسباب و معدّات باشد. با مکه حال تغییر نمی
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های فعلی، خانم آمده آنجا بعد از سه روز در همین سفر من دیدم یکی گفت الهی خاک به سرم کنند، و برق
 خاک بر سرت باشد. ام! گفتم واقعاًم هنوز زیارت پیغمبر نرفتهالهی فلان کنند گفتم چه شده؟ سه روز است آمد

شعور سه روز بلند شدی آمدی اینجا، گفتم واقعاً خاک بر سرت، گفتیم و رفتیم چه چی بهش بگوییم؟ بی
 گوید خاک بر سرم کنند زیارت پیغمبر نرفتم. باید هم خاک بر سرت باشد حالا بلند شدی رفتی ...می

آمدند در هایی که میهای بسیار زشتی از همین ایرانیان مواجه شدیم، زنمتأسفانه در امسال ما با منظره
هایی که ها پیدا بود. با همین مانتو و با روسریآنجا، در خود مدینه و در مسجد النّبی من دیدم موهای سر این

ها را تماشا کنید گفتند این ایرانیمسجد الحرام می چیز بود و خودم شنیدم که مأمورین مسجد النّبی و افراد و در
طور که در به چه وضعی بلند شدند آمدند. آن امام جماعت مسجد الحرام یک شب آیه حجاب را خواند، آن

ترین جای شرمانه بود این مسئله، مقدّسذهنم هست. خیلی افتضاح بار آوردند. امسال خیلی، واقعاً خیلی بی
ها بلند شوند بروند با چشم خودم توی مسجد الحرام، ، آن هم مملکت اسلامی آن وقت زندنیا، آن هم شیعه

 دیدم موی سرش کاملا پیدا بود و با چه وضعی.
آیی حرم مسلمین خب آقا شما برو امریکا، شما بلند شو برو اسرائیل، بلند شو برو جای دیگر، چرا می

آوری؟ خب کسی شما را مجبور نکرده است بلند عیت درمیکنی؟ و به این وضکنی؟ و افتضاح میرا نجس می
شوی بیایی اینجا. خب حالا این خانمی که آمده با این وضع آنجا و با این کیفیت حالا این برای خدا آمده 

گونه راهمان و در این مسیرمان توجّه چه است قضیه؟ است؟ واقعاً این برای خدا آمده؟ ما باید بدانیم که در این
ای را همیشه در جلوی چشمانمان قرار بدهیم نگذاریم آن نقطه باید به چه سمتی حرکت کنیم؟ و چه نقطهو ما 

ای را باید در جلوی چشمانمان قرار بدهیم؟ هر وقت دیدیم محو بشود، این طرف، آن طرف بشود چه مسئله
پس بگذاریم و حرکت نکنیم، کارمان با آن نقطه تطبیق کرد جلو برویم و هر وقت دیدیم تطبیق نکرد قدم وا

 حرکت نکنیم.
ی به جود تو، خب ما باید به سمت او برویم، تذلّل ما باید به جود او باشد. فرماید در انابهحضرت می

ی نظر تمام، واقعیت هم همین است دیگر. عرض شد به هر ابتهال ما باید به سمت او باشد. این از یک نقطه
اش است. بالأخره ای هست. کم یا زیاد، بالأخره دنیا قاطیست. یک مسئلهسمتی بروید یک چیزی توی کار ه

اش است. یک روز این باید بیاید روز دیگر او باید برود. یک روز این باید جواب بدهد. روز دیگر دنیا قاطی
او باید جواب پس دهد. این کار و داد و ستد دنیا است. پس طرف مشخص شد که طرف کیست؟ و در همه 

 گیری بشود.ای باید پین مطالب چه نقطهای
خب حالا هم که رفتیم به طرف او، هرچه باید از او بخواهیم؟ و اگر نداد چه کنیم؟ در اینکه طرف ما 
اوست در این حرفی نیست، در اینکه بهترین فرد است حرفی نیست. در اینکه اصل همه جود و خیرات از 
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گوییم او بپذیرد و بدهد. بنابراین دیگر هنری نیست. هرچه ما هم می ی اوست حرفی نیست. ولی آیا بایدناحیه
کند؟ انسان به این، کند؟ انسان به این بانک مراجعه کند. یا به این بانک مراجعه کند؟ چه فرقی میچه فرق می

 دهند.ها طبعا در اختیارش قرار میها بخواهد خب آنبه پیش افراد دنیا، اهل دنیا برود و از آن
یک بنده خدایی همین چند شب پیش آمده بود از یک جایی و خیلی گرفتار خیلی گرفتار، خیلی خیلی 

گفت ما رفتیم فلان جا، هایش میشاءاللَه دعا کنید. خدا رفع گرفتاری کند بعد در ضمن صحبتبنده خدا، إن
وبی؟ گفتند آقا اگر به یکی از ی به کدام گروهی؟ به چپی به راستی به شمالی به جنگفتند که آقا شما وابسته

 ات حل بود حالا چهار سال باید بروی.ها بودی با همان ده دقیقه تلفن مسئلهاین
خب اگر قرار باشد بر اینکه انسان بخواهد همین را انجام بدهد یا اینکه بیاید به طرف خدا انجام بدهد 

است دیگر. شما چه پول اینجا باشد از اینجا خب چه فرقی کرد؟ هر دو که یکی شد. بالأخره هر دو گیر آوردن 
دهد برداری، یا اینجا باشد از اینجا برداری هر دو، هزار تومان است. ولی امام سجّاد در اینجا دارد به ما یاد می

طور نیست هرچه تو بخواهی او گوش کند، روی. ولی اینگوید هان! درست است داری تو به طرف او میمی
توانیم ی ما میی ما اینجاست. شاید همهخواهد بپذیری. گیر همهو بروی ولی آنچه را که او میتو باید به طرف ا

تواند برای ما اصل و پایه و هدف و غایت برای رسیدن به این مطلب را قبول کنیم که غیر از خدا هیچ کس نمی
شود؟ این خواهیم انجام نمیه میکمال و ترقّیات و رشد باشد. ولی در این نکته گیر هستیم که چرا آنچه را ک

شد خب مهم نبود چه شما بروی پیش یک نفر دیگر تقاضایت را برطرف کند؟ یا بیا مسئله است اگر انجام می
کند برود پیش این پیش این برطرف کند، مثل اینکه انسان چندتا دکتر وجود دارد ناراحتی دارد. دلش درد می

دهد. بالأخره دارو یکی است، دوا یکی است. حالا اگر ین همین دارو میدهد. بیاید پیش اهمین دارو را می
قرار بر این باشد انسان برود پیش یکی بگوید دارویت این است، بیاید پیش یکی بگوید نه تو دارو نباید مصرف 

وب کند؟ باید درد بکشی، یک خورده درد بکش برایت خکنی فقط باید درد را بکشی. حالا کدام را قبول می
 طور است.ی خدا با بندگانش هم همیناست. مسئله

شود ما خدا و او بنده، یا اینکه نه ما باید آیا خدا نشسته است حرف ما را گوش بدهد؟ خب اینکه می
بلند شویم حرف او را گوش بدهیم. ما باید راضی باشیم به آنچه که او برای ما قرار داده است. ما باید راضی 

کند. ای که او برای ما نوشته است. ما باید راضی باشیم به آنچه را که او برای ما تقدیر میدهباشیم به آن پرون
ها، نه اینکه خودمان را به هر راهی بزنیم بعد بگوییم البته عرض کردم دیشب، در صورتی که ما کوتاهی نکنیم

ت انجام بدهد. راهش را انسان تقدیر این است خب حالا به سرمان آمد نه این نیست نه کارش را انسان درس
هایی که های واقعی و راهدرست برود. به مقتضای تکالیفی که او مقرّر کرده براساس موضوعات و براساس راه

کنند بر همان اساس حرکت ها امضا میکنند. و خود آنها را برای حرکت انسان تجویز میعقل و شرع، این راه
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 کند. بعد هرچه شد دیگر شد.
ضا بقضائک: راضی بودن به قضای تو و نکته در همین جاست که انسان به آن قضای الهی باید راضی والرّ 

طور و چرا باشد. به آنچه را که خداوند برای انسان مقدّر کرده باید راضی باشد. آخ و اوخ نباید بگوید. چرا این
گوییم؟ آیا به آنچه که به ما گفته خ میطور نباید بگوید. آیا ما کارهای خودمان را درست کردیم که حالَ آآن

کنیم. گوییم؟ ما داریم عملَ برخلَف دستور مرحوم آقا حرکت میشده عمل کردیم که حالَ داریم آخ می
گوییم خدا هم به میل ما بیاید عمل کند؟ ما عملَ آنچه را که ایشان فرمودند و جایز نیست ما داریم وقت میآن

خواهیم خدا به دستور ما عمل کند؟ ما عملَ راه خودمان یک راه دیگری قرار دادیم. وقت میدهیم آنانجام می
 گوییم گوش بدهد؟خواهیم خدا بیاید هر کاری که میوقت میکنیم. آنو فقط بازی با الفاظ داریم می

 ها و نسبت به یکای آمده بودند پیش ایشان، بعضیفرمودند، یک عدّهمرحوم آقا یک وقت به من می
کند؟ چون اگر دانی چرا خدا گره از کارش باز نمیرهنمودی اشکال داشتند. وقتی که رفتند به من فرمودند می

کند یعنی این تحمل کند؛ خدا هم گره از کارش باز نمیاش ظلم میبخواهد گره از کارش باز کند به زن و بچه
 قداری فراخی را ندارد.برای رفاه ندارد. تحمّل برای انبساط ندارد. تحمّل برای یک م

اندازد کند. هی پیچ میاش دارد هی کار این پیچ میکند. خدا به خاطر رحمی که بر زن و بچهاین ظلم می
توانند یک مطلبی را بپذیرند انسان به ها هستند تحمل دارند میتوی کار این، عین عبارت ایشان بود. بعضی

فراد اگر یک محبتی بکند یک لطفی بکند کنند. انسان به بعضی اها محبّتی بکند دست و پایشان را گم نمیآن
ی کنند راهشان همان است. مسیرشان همان است. روششان همان است. هیچ تفاوتی در نحوهنه! فرق نمی

کند، دهی خودش را گم میها نه! یک آبنبات میی سلوک، ولی بعضیشود. نحوهها پیدا نمیسلوک برای آن
 کند. اینجا نکته است.کند. گم میخودش را گم میدهی کند. یک شکلات میخودش را گم می

جهت که نیست. دهد. بیدهد به یکی نمیجهت نیست که خدا به یکی میمسئله در اینجاست که بی
دهی؟ چرا به او کم دادی؟ به او زیاد دادی؟ چرا دهی و چرا به من نمینباید انسان بگوید خدایا چرا به او می

 طور دادی؟به او اینطور دادی چرا به او این
طور گرم کرد که چرا مرحوم آقا با مرحوم مطّهری اینشخصی بود آمده بود یک روز به من اعتراض می

گیرند. ولی با فلان سید از آقایان طهران که هنوز هم در قید حیات است ظاهرا در قید حیات است. نسبت می
گذارند. در حالی که او آید ولی خیلی محلش نمیان هم میکنند با اینکه او هم در منزل ایشبه او اعتنایی نمی

طور باشد؟ البته ما هم یک جوابی این است. اینه اینه اینه در حالی که این، این است. اینه اینه، چرا باید این
طوری ابتدایی دادیم. گفتیم اگر تو استادی خب بیا به جای آقا بنشین، این یک جواب اما برای خود من همین



_______________________________________________________________________________________________________ 
12 

 الأخره به عنوان یک سؤال باقی ماند بالأخره به عنوان یک سؤال دیگر.ب
تا اینکه یک روز من دیدم آن شخص آمد در منزل و یک نیم ساعتی ما بودیم، صحبت و این چیزها و 

ی شاگردان مرحوم آقا درآید غیر از دردسر و در آن مجلس برای من روشن شد که اگر ایشان بخواهد در زمره
آید. یعنی در همان نیم ساعت ما فهمیدیم یچ و غیر از اذیت و غیر از خودمحوری هیچ کاری از او برنمیغیر از پ

ابدا این اهل تسلیم شدن، کنار گذاشتن مسائل و چیزهای خودش، ابدا نخواهد بود. در حالتی که خب مرحوم 
یدم که دم در وقتی که ایشان گوییم ایشان صددرصد نه، من خودم شنطور نبود. البته ما نمیمطّهری این

خواست از آقا خداحافظی کند رو کرد به آقا گفت منبرهای خودم را در مسجد الجواد ادامه بدهم یا ندهم؟ می
 ایشان فرمودند ادامه بدهید.

گوید چرا آقای آسید محمد حسین با او ارتباط دارد و با این ندارد؟ آخر به تو حالا این آقا نشسته و می
 دانی؟ مگر تو در قلب ایشان هستی؟ مگر تو در نفس ایشان هستی؟دارد؟ مگر تو می چه ربطی

طراز با کوه آورد و هممگر تو در ....؟ توی یک ذرّه و مثقال را چه رسد به اینکه بخواهی خود را هم
فتاده و فهمی؟ فقط به یک نگاه و لبخند و محاسن سفید شانه کشیده و برق اابوقبیس بخواهی بکنی؟ چه می

کنی اما آنچه را که در چهره نورانی که معلوم نیست که از حمام بوده یا از فرض کنید فلان، فقط نگاه به این می
چه را که ها را دیدی و بعد اعتراض کردی حرفت قبول، اگر آنها را هم دیدی؟ اگر آنها مخفی است آندرون

دهند، اگر شما کردند و به عنوان ناموس به کسی نشان نمی ها در نفس خود پنهان کردند پنهانهر کدام از این
خواهی ....، این گوهر را یک گوهری داشته باشی یک گوهر، گوهر، طلایی چیزی خلاصه خیلی، وقتی می

کنید توی گذارید؟ یک برلیان داشته باشید خیلی قیمتی یا نه؟ میطوری روی طاقچه میکنید؟ همینچه کار می
گویند؟ که کنند و چه بهش میهم تو صندوق از این چیزهای آهنی که هست درست میصندوق، صندوق 

 کنید چرا؟ چون ناموس است.بندید و بعد هم آن را قایمش میکنید و درش را میخیلی محکم است. آن تو می
ند؟ آن آیند او را به من و شما نشان بدهدانند کی میاین افراد، آن شیطان درون را ناموس خودشان می

دهد نه دهد. آن حالت تواضع را دارد به من و شما نشان میاش را دارد به من و شما نشان میریش حنا کرده
 تواند بفهمد.آن شیطان درونش را. آن شیطان درونش را کسی نمی

گذارد؟ اینقدر آدم خوب دانیم چرا محل به او نمیگویند آقا فلانی آدم خوب است ولی فلانی نمیمی
ی دانی؟ خبر داری که ریشهآید؟ میآید؟ این تواضع از کجا درمیدانی متواضع این از کجا درمیواضع، تو میمت

ها لعب است. ی اینها همه بازی است؟ همهاش الهی است یا آقا جان ایناین تواضع چه است؟ آیا ریشه
 فه مطلب نهفته است.ها مکر شیطان است. منتهی چی؟ در هزار پوشش، و هزار لفّای اینهمه

فهمد ها را میآن کسی که ولی است حالا ولی هم لازم نیست باشد. آقا یک دو قدمی رفته باشد هم این
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گفتند چه است؟ این را کند. آخ! این را میها یک چیز مهمّی نیست. یک خورده، یک نگاه میدیگر، این
 گفتند؟می

ا معین ایشان آدم خیلی خوبی بود. ولی خب صاف خدا رحمت کند مرحوم پدربزرگ ما مرحوم حاج آق
دانم این قضیه را نقل کردم یا نه؟ حالا علی کل حال آمد دیگر، این را ها، نمیبود و ساده بود و چیز بود و این

ای بود در کربلا بودیم یک شب این صحبت شد. یک خود مرحوم آقای حدّاد برای ما نقل کردند. که در جلسه
م حاج آقا معین آمده بود سراغ آقای حداد که آقا بیاید من امام زمان را پیدا کردم. من امام شخصی بود مرحو

زمان را پیدا کردم و خلاصه بیایید برویم برای دیدن ایشان! فرمودند: کجا است؟ گفت یکی از حجرات مسجد 
ی شیرینی هم برای یک جعبهرویم کوفه است برویم ببینیم، آقای حداد فرمودند برویم. گفتند خب حالا که می

ی شیرینی هم بخریم. امام زمان دهانش را شیرین کند. آمدیم دست خالی بد است امام زمان ببریم، یک جعبه
کردند ما هم ای ....، گفتند خریدیم و رفتیم این را برای آقا تعریف میرود یک کیلو میوهدیگر. آمدم جایی می

 زاده یکی دو نفر دیگر هم بودند.ک نفر دیگر آن حاج محمد علی خلفدر آنجا حضور داشتیم. به اتّفاق ی
گفتند که رفتیم به اتفاق ایشان در همان نجف، از نجف زیارت کردیم و آمدیم برای مسجد کوفه، می

وارد مسجد کوفه که شدیم به یکی از آن حجرات )خدا رحمت کند( اشاره کردند که در آنجا هستند و خلاصه 
هم یک مقداری عقب آمده و رعایت احترام و ادب تواضع به ساحت مقدّس کسی که آنجاست. ایشان خودش 

گفتند وقتی که جلو رفتیم، در نداشت همین به اصطلاح چیز بود، گفتند رفتیم جلو، رفتیم جلو تا رسیدیم می
ین امام زمان است؟ گفتند من رفتم یک نگاه کردم به او، رو کردم به ایشان گفتم اشخصی نشسته در آنجا، می

این امام زمان است؟ همین! گفتم این امام زمان است؟ برگشتیم شیرینی هم ندادیم به او، برگرداندیم قضیه را، 
گفتند آمدیم و مدتی از این قضیه گذشت، مدتی از این قضیه گذشت بعد از دو سه سال معلوم شد که این 

کنید چقدر مسئله خطیر است؟ حالا این را کی می های شوهردار رابطه داشته است. التفاتشخص با زن
 فهمد؟ و افتضاحش از بغداد پیدا شد و فرار کرد، دنبالش کردند فرار کرد آمد به ایران و متواری شد.می

فهمد؟ محاسن خیلی محاسن موزون، سیما سیمای ناملکوتی خیلی موزون، چهره، عبادت کی این می
ها خیلی ها و از اینگونه نقل و شیرینیگونه دامخب .... و شیطان هم از این ها از مسائلی است کهبالأخره این

دارد ها. خیلی دارد بسیار زیاد دارد. باید انسان باید نسبت به خواست خودش با پروردگار حسابرسی داشته 
اند؟ چرا؟ گردباشد. خدایی که برای او یک لحظه است که این حالت را به حالت دیگر برگرداند. چرا برنمی

توانیم بگوییم که نسبت به این قضیه شک نداریم، ی ما سؤال بکنند ما میدر اینکه حرفی نداریم ما، اگر از همه
 دهد؟ یک لحظه از این حالت به حالت دیگر.حدّاقل شک نداریم. چرا این کار را انجام نمی

دهم گر بیشتر توضیح نمیگفت من یک مشکلی داشتم، حالا دیکرد. مییکی از دوستان تعریف می
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آمد ما اصلًا مشکلی داشتم و خیلی خلاصه بالا پایین فلان چیز، تا اینکه یک مرتبه برایمان این حالت پیش می
خواهد ... کردم هرچه پیش آمد آمد، خدایا هرچه میکردیم قضیه را، اصلًا از نفسم مسئله را خارج میول می

ای شد[، انگار نه انگار قضیهم عوض شد، اصلًا این ]رو[ به آن رو ]میدفعه دیدآمد یکتا این حال پیش می
 ای بوده. ابدا ابدا ابدا ابدا، هیچ هیچ.بوده، انگار نه انگار مسئله

ی رضای به قضای الهی یعنی چی؟ یعنی راضی بودن به اینکه خدایا تو پدر مایی تو مولای این مسئله
ایم. معنایش اینست، این معنا معنای رضا به ی مایی و ما هیچ کارهکارهمایی. تو صاحب اختیار مایی، تو همه 

ی تو هستیم، چند روزی به ما وقت دادی در این دنیا بیاییم وقتش هم دست قضای الهی است، خدایا ما بنده
ی ما گذاشتی انجام بدهیم توفیق تو بوده انجام ندهیم گیر خودت است دست ما نیست. تکالیفی بر عهده

ودمان بوده و هیچ چیزی در قبال این مسئله از خدا نباید بخواهیم فقط عبودیت خودش را، عبودیت یعنی خ
تسلیم، عبودیت یعنی هیچ ندیدن، عبودیت یعنی درخواست نکردن، این معنا معنای رضای به قضای الهی 

 است.
ی که حضرت برای دیدنش وقت: فرمایندحالا طبق فرمایش امام صادق علیه السلام که به ابی بصیر می

گفتند ابی بصیر حالت چطور است؟ گفت الحمدلله حالی دارم که مرض را بیشتر دوست . رفته بود مریض بود
 [.نیازیبی]فقر را بیشتر دوست دارم از غنا و . دارم از صحّت

دوست داریم.  طور نیستیم، ما اگر خدا فقر را برای ما بخواهد فقر راحضرت فرمودند: نه ما اهل بیت این
اگر غنا را بخواهد، غنا را دوست داریم، اگر مرض را برای ما بخواهد مرض را دوست داریم اگر صحت را 

طور باشد گویند باید حالت اینخواهند تربیتش کنند دیگر، میبرای ما بخواهد او را دوست داریم حضرت می
ت خداست. آن خدا که تو فقیر کرده فردا همان چرا؟ از خدادان خلاف دشمن و دوست فقر و غنا هر دو در دس

 کند.کند به یک لحظه غنی میخدا به یک لحظه تو را غنی می
چندی پیش یکی از افراد حتّی از بستگان تقریبا دور ما هم بود. شخص خب خیلی زندگی متوسط تقریبا 

از ایران در یک  زیر متوسطی داشت، خیلی خیلی خیلی متوسط، یک مرتبه یک شخص در یک جا، خارج
قط این بوده. و آن هم بسیار متومّل، آن رود و این هیچ وارثی نداشته، وارثش فی دور از دنیا، از دنیا مینقطه

رفته توی بانک شود میلیاردر، به یک لحظه یک لحظه، این کسی که میگذارد زمین، این میسرش را می
دانم ماهی چقدر فلان، گیرد که از دنیا رفته، آن هم نمیی شوهرش را بایستاده تا اینکه حقوق و شهریهمی

شود غنی و به یک شصت هفتاد تومان، دیگر اصلًا بانک را یادش نیست. یک لحظه، هان؟ به یک لحظه فقیر می
گیرد شود فقیر، یک اراده تعلق میدفعه شخص میکنند یکشود چی؟ یک قانون تصویب میلحظه غنی می

شود چی؟ فقیر فقیر. رود زیر آب، شخص میشود در کارها، کارها همش میشکل پیدا میشود فقیر، یک ممی
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 آمد.در وقتی که ما مسجد قائم بودیم یک پیرمردی بود بسیار نورانی بود. من خیلی از این خوشم می
 گشتیم به مرحوم آقادر همان زمان سابق، زمان شاه، خیلی نورانی بود یک شب که ما از مسجد برمی

اش لهجه ترک بود. گفتم من از این آمد ترک هم بود به اصطلاح لهجهگفتم: آقا من از این پیرمرد، تازه هم می
دانی این چه کسی است؟ این اول ثروتمند تبریز آید خیلی چیز، ایشان فرمودند بله، گفتند: میخیلی خوشم می

های مرحوم آقا که چیز با ...، و خب کمک بوده، اول ثروتمند و الآن به نان شب محتاج است خودش و زنش
دادم. چون نورانیتی که من از او دیدم در آن موقع کرد. ولی اگر من جای او بودم این حال را از دست نمیمی

شود، به چه؟ به فردی که حالا دیگر این بله ...، درست به یک شب آقا، به یک شب، اول ثروتمند تبدیل می
تواند. این رضای به قضای الهی ...، و اجاره کند با یک دستشویی و بیش از این نمییک اتاق باید ناصر خسر

کند، که دیگر مثلا خیلی خب شاید هم خداوند صلاح بر این دانسته که دیگر آخر عمری، بعد هم فوت می
 باشد. ها همه از بین برود و خلاصه به حالتی بهتر از گذشتهتعلّقاتش از بین برود و آن کثرات و این

در اینجا بسیاری از افراد بودند و هستند که با غفلت از این مسئله، درصدد تغییر قضای الهی هستند 
گویند دعایی بخوانیم کاری انجام بدهیم، فلانی، ذکری چیزی، مشکل حل بشود. در شود میمشکلی پیدا می

خواهند حل کنند. در ها بوسایطی میشود اینای پیدا میحالی که قضای الهی در رفع آن مشکل نیست، قضیه
ها همه چه است؟ تمام این مطالب برخلاف مسیر الهی و مسیر توحید است. خدا در زمان گذشته هم بوده. این

[ این غیر از این را خواهد، خلاف است ]کهخواهد برای یک شخصی نمییک وقت برای یک شخصی می
 انجام بدهد.

داده، اگر ه از دنیا رفته و نسبت به شاگردانش این اعمال را انجام میمن در احوالات یکی از افرادی ک
کرد یا اگر داد، ذکری، توسّلی، فلانی، چیزی، جلوگیری میخواست ورشکست بشود کاری انجام میمی

آورد و در بین شاگردانش این شخص معروف مرضی، دعایی، توسّلی، فلانی، مسئله را به نحو دیگری درمی
ی توسّلات و به شود به وسیلهها پیدا مینکه مسائل و گرفتاری و مشکلات و صعوباتی که برای اینبود در ای

کنند و از او به بزرگی کرد و به این وسیله از او تمجید میها را رفع میگونه اذکار و اوراد، این آنی اینوسیله
رود خواندم که بعد از اینکه از دنیا میان میچنین کراماتی دارد. من در احوال ایشکنند. یعنی یک همیاد می

گوید ای کاش یک عمل را انجام گوید حالت چطور است؟ میبیند و مییکی از شاگردان ایشان خواب می
ها را با ها تقدیر الهی بود برای رشد من، که من آنی آنها، همهدادم. گفت چه بود؟ گفت آن گرفتارینمی

گردد و بعد او شروع بینم چه ضرری کردم و دیگر برنمیکردم و الآن در اینجا میتوسّلات از خودم دور می
ای پیدا بشود دنبال این بگردید ها. مبادا اگر کند به این نصیحت کردن، مبادا اگر برای شما یک قضیهمی

الهی بیاید مشکلاتی برای شما پیدا بشود دنبال ذکر و توسل و فلان و این چیزها برویدها، بگذارید قضای 
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دهد، دهد. گشایش میدهد، ضیق میدهد، غنا میدهد، فقر میدهد، صحت میخودش انجام بدهد. مرض می
خواهد بیاید و برود جلو، این مرام و این دهد، بگذارید آنچه را که او میدهد، انبساط میدهد. قبض میفرح می

خواستند نه نسبت به خودشان، نه نسبت به عنی نمیطور بودند یمکتب را ما در مکتب آقا دیدیم. ایشان این
 خواستند آنچه را که تقدیر است آن را تغییر بدهند.شاگردان خودشان، نمی

گفتند آقا مسئله به دست شماست، شما اگر بخواهید، آمدند پیش ایشان، گاهی از اوقات میها میاین
گویید اگر شما بخواهید اگر غیر از اندازید؟ میمیخواهد پس چرا گردن آقا خب اگر این آنی است که خدا می

خواهد خب چرا اینجا آمدید؟ بروید پی کارتان، اگر استاد چیزی را بخواهد برخلاف آنی است که خدا می
خواهد عین خواست خداست پس برای خواست خدا که او استاد نیست. او شیطان است و اگر آنچه را که می

شود. ای انجام بشود خود او در وقت خودش انجام میگر قرار باشد مسئلهگویی دست شماست و اچه می
شود و در این زمینه حکایات الی ماشاءاللَه است، خیلی خودش در وقت خودش و در جای خودش انجام می

 زیاد.
رویم جهت نبود که این دو فقره را قرین هم قرار دادند اول اینکه ما کجا بالسّلام بیپس امام سجاد علیه

 و پیش چه کسی رو بیاندازیم و حاجات خودمان را به چه درگاهی فرود بیاوریم؟
ای ندارد. دهد حالا که انداختیم راضی باشیم که اگر اولی باشد و دوّمی نباشد فایدهدوّم به آنچه که او می

دهی به هر قسمی که اش را هم بگیریم و بگوییم حالا که آمدیم، باید هر طوری که شده بپیش خدا برویم یقه
ها گم کردن مسیر و دور افتادن از جاده و نرسیدن ها چه است؟ اینشده باید بپردازی. هر جوری که شده! این

ماند، خب این باید رشد کند ماند و میطوری این استعدادها در درون انسان میوقت همینبه فعلیت است. آن
ماند و یک احساس ماند. در یک حدّی راکد میطور میهمینها رشد کند و این باید در این فراز و نشیب

گذرد شود. راضی است ولی کاذب است. اما همین یک مقداری میرضایت کاذبانه و مجازی برای انسان پیدا می
طوری شد طوری هستیم؟ چرا کسل هستیم؟ چرا به این نحو هستیم؟ خب همینکند. ا چرا ایناش میخسته
 دیگر.

دانم، پیغمبر اکرم در خطاب به پروردگار چطور صحبت نده بیاید و بگوید خدایا من نمیامّا اگر ب
خوانیم: گفت امیرالمؤمنین؟ در همین دعای افتتاح مگر نمیزد؟ چه میکرد؟ امیرالمؤمنین چطور حرف میمی

ی جاهل خودت رحم کن. بنده گوید خدایا بهامیرالمؤمنین در دعای افتتاح دارد می  1فَارْحَمْ عَبْدَک الْْاَهِلَ 
امیرالمؤمنین جاهل بود؟ از دیدگاه ما که عالَِ به اول و آخر و وسط بالَ و پایین ملکوت و جبروت و غیره هرچه 

                                                      
 ، دعاى افتتاح.٥٧٩، ص ٢مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد، ج  1
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خواهد باشد عالَ بود. این امیرالمؤمنین جاهل است؟ بله که جاهل است. چرا جاهل است؟ چون می
ی خدا یعنی عالَ به همه چیز، امیرالمؤمنینی ، امیرالمؤمنین به اضافهامیرالمؤمنین بشر یعنی یکی از افراد مثل ما
امیرالمؤمنینی که اتکاء به او دارد که   1گوید: سَلونِ قَبْلَ أنْ تَفْقِدونِکه اتکاء به خدا دارد یعنی همان که می

لُ وَ أَنَا الْْخِرُ وَ أَنَا الْبَاطنُِ وَ أَنَا الظَّامی که البته در این شک کردند ولَ خب  ٢ء  عَلِیمٌ هِرُ وَ أَنَا بکِلِّ شَْ گوید: أَنَا الْْوََّ
گویند: نزّلونا عنّ شود گفت که احتمَّل قوی دارد که منسوب به حضرت باشد و نظایرش دیگر، مگر نمیمی

ا بگویید. اینکه دیگر خواهد دیگر در مما را از ربوبیت پایین بیاورید هرچه دلتان می ٣الرّبوبیة و قولوا فینا ماشئتم
بمَّ  خواهید بگویید، قادر و قدرتاست. فقط به ما بگویید خدا نیستیم بعد هرچه می هاست کلَم ائمّهکلَم آن

 خواهید بگویید.عالَ بمَّ یشاء بله همه چیز بله فقط بگویید خدا نیستیم. بعد هرچه می یشاء بله. فاعل مایشاء بله
، پس معلوم است اینی که ائمّه دارند به خاطر اوست. نه اینکه ائمّه دارند، ائمّه منتسب به خدا همه چیز
دهد، داند، اوست که پاسخ به سؤالَت را میکند. اوست که در اینجا میاوست که دارد در این ظهور تجلَّّ می

گذاریم. امیرالمؤمنین است. او را کنار ب ء  عَلِیمٌ بکِلِّ شَْ  اوست که اوّل است اوست که آخر است. و اوست که
خوانید: الهی انا الفقیر و انت الغنی های قدر میجاهل است، ناقص است. فقیر است همین چیزهایی که در شب

و هل یرحم الفقیر الَّ الغنی؛ خدایا من فقیرم تو غنی، خدایا من کوچکم تو بزرگی خدایا من ندارم تو داری، 
بله؟ چرا؟ چون این بشر است بشر منهای خدا جاهل  4هل الَّ العالَفهل یرحم الْا خدایا من جاهلم تو عالَ

                                                      
 .٩٢التوحيد )للصدوق(، ص  1
 .٣٨٥، ص ٢شوب(، ج مناقب آل أبى طالب عليهم السّلام )لابن شهرآ ٢
چنين  4٢٧ص « ارشاد القلوب» . به مفاد اين حديث روايات كثيرى با عبارتهاى مختلف در كتب روائى مضبوط است. در4 ٣

 آمده:
 د:فرمايالسّلام نقل ميكند كه حضرت مىاز أميرالمؤمنين عليه ٣٣٩ص « بحر المعارف» ؛ و در«انفُوا عناّ الرّبوبیةَّ و قولوا ما شِئتم.» 
» :گويد 1٦٧، حديث 1٨٨ص « مختصر البصائر» ؛ و در«لَ تَجعلونا أربابًا و قولوا فِ فضلنا ما شئتم، فإنّکم لَ تَبلغون کُنهَ ما فینا.» 

 ؛«شئتم. السّلَم ذاتَ یوم، فقال لَ: یا کامل! اجعلوا لنا ربًّا نَؤوب إلیه و قولوا فینا ماعن کامل التمَّّر قال: کنتُ عند أبى عبداللَه علیه
« الغدير» ، و در٢٧٩، ص ٢٥ج « بحار الأنوار» آمده است. در ٣٥1ص « بحر المعارف» ، و در٣4، ص ٧ج « الغدير» و مثل آن در

 «اجعَلونا مخلوقیَن و قولوا فینا ما شئتم، فلن تبلُغوا.» همان صفحات وارد است كه:« بحر المعارف» و
قولوا إنّا عبیدٌ مَربوبون، و قولوا فِ فضلنا » صدوق مذكور است كه:« خصال» فحات ازهمان ص« بحر المعارف» و« الغدير» و باز در
 «ما شئتم.

 ، مناجات اميرالؤمنين عليه السّلام در مسجد كوفه.1٧4المزار الكبير )لابن المشهدى(، ص  4
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 است. فقیر است ضعیف است. مُتاج است. مِکن است نیازمند است. چه است. بشر با خدا همه چیز همه چیز.
گوید اوّل کارت را و بارت را بیانداز کجا؟ جایی که در راه امیرالمؤمنین همین است. راهی است که می

رت وجود ندارد ارتباطات وجود ندارد، شیطان وجود ندارد، تعنّیات وجود ندارد، خواب و خیالات در آنجا کث
 آنجا وجود ندارد اوّل در آنجا بیانداز و وقتی که انداختی راضی باش.

 ***  که در طریقت ما کافری است رنجیدن  وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم
را صاف کند. نیات ما را خالص  شاءاللَه خداوند قسمت کند که ما را به این معانی متحقّق کند، افکار ماإن

 السّلام و ائمّه و اولیاء خودش گفتند و عمل کردند و در آنکند و به آنچه که امام سجّاد علیه
 ها قرار بدهد.صراط حرکت کردند. ما را هم پیرو همان

  
 حمد و آل محمداللههم صل علی م

                                                      
 ]]با اختلاف در عبارات آقا[[ 


